
  

  

  

  

هاي خطي منتسب به پژوهش در اصالت و تبارشناسي دو نسخه از نسخه

  1الدين خجندي پارسي و بررسي ارتباط آن با كمال خجندي ضياء

  

  2ابوالفضل مرادي (رستا) دكتر

  قمپرديس طالقاني دانشگاه فرهنگيان، زبان و ادبيات فارسي استاديار 

  

  چكيده

شـود  باعث مي ،دهددر يافتن صاحبان آثار رخ مي هاي خطي و خطاهايي كهديرينگي نسخه

ها به نام مؤلفان ديگر به خطا و اشتباه به ثبت برسد. شباهت نام كه بعضي از تأليفات و كتاب

الـدين مسـعود   الدين محمود بن جلالهـ.ق. و ضياء 803الدين مسعود خجندي متوفي كمال

 قـدر  گـران ردي آثار اين دو شـاعر  هـ.ق. سبب گرديده است كه در موا 622خجندي متوفي 

فارسي به نام يكديگر به ثبت برسد. اين پژوهش بر آن است تا به خطاي صورت گرفتـه در  

هاي خطي موجود در مجلس شـوراي اسـلامي ايـران تهـران بـه      انتساب دو نسخه از نسخه

قيـق،  الدين خجندي بپردازد. در نتيجـه ايـن تح  به نام ضياء 12644و شماره  6/7828شماره 

الـدين  ضـياء  گردد كه نسخة فوق متعلق به كمال خجندي بود و انتسـاب آن بـه  مشخص مي

هاي خطي نادرست است. اين پژوهش براي نخستين بـار  محمود خجندي در فهارس نسخه
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هاي خطي ديوان دو شاعر بزرگ خجنـد يعنـي   اي جديد در بررسي تبارشناسي نسخهدريچه

  دهد.مسعود در پيش روي محققان قرار مي الدينالدين محمود و كمالضياء

  

  هاي كليدي واژه

  الدين مسعود خجنديالدين مسعود خجندي، كمالهاي خطي، ضياءديوان اشعار، نسخه

  

 مقدمه

هـاي بسـيار از اهـل    شناسايي ميراث كهن و ارزشمند فارسي ايران در گرو همكـاري گـروه  

هـا و خادمـان   متوليـان دلسـوز كتابخانـه   دوستان و دانشمندان است. در كنار فرهنگ و دانش

هاي خطي، سهم بسـزايي در شناسـايي و   هاي خطي، كتابشناسان و پژوهشگران نسخهنسخه

شود آثار ارزشمند ها باعث ميمندان و اهل علم دارند. اين تلاشمعرفي اين ميراث به علاقه

  شناخته شود. دانمن ها به سهولت براي علاقهها و ملتبديل فرهنگ هاي بيو گنجينه
 

  پژوهش اهميت ضرورت و

شناساني اسـت كـه از بـين    هاي كتابشناسان همچون باستانبديهي است كه زحمات و تلاش

هـاي فهـارس بـه    هاي خطي يك نسخه را شناسايي نموده و در كتـاب اي از نسخهمجموعه

آيد كـه بنـا   ها، گاهي مواردي پيش مينمايند. در اين حجم عظيم خدمتمخاطبان معرفي مي

به دلايلي، دچار اشتباه و خطا شده و لازم است كه پژوهشگران در اين عرصه وارد شـوند و  

كنـد در  اين تحقيقات را تكميل نمايند. مقاله حاضر از اين جهت اهميت دارد كه سـعي مـي  

مقوله شناسايي دو نسخه از ديوان كمال وارد شود و با تأمل و دقت بيشتري صحت انتساب 

اي تواند در صورت اثبات خطـا، نويافتـه  را بررسي كند. آشكار است كه اين تحقيق ميها  آن

  هاي خطي كمال خجندي محسوب گردد.در عرصه پژوهش در نسخه
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  پيشينة تحقيق

هاي ديوان كمال خجندي تاكنون كارهاي ارزشمندي صـورت  در خصوص تحقيق در نسخه

صـورت كامـل چـاپ     ها، بارها بهو منتخب گرفته است و ديوان وي، افزون بر گزيدة اشعار

  توان به آثار زير اشاره كرد:مندان قرار گرفته است. از جمله مياست و در اختيار علاقهشده

ديوان شيخ كمال خجندي همراه با شـرح حـال و زنـدگاني بـر اسـاس اقـدم نسـخ.         -

  .سرخي. انتشارات سروش ) به خط علي دامغاني؛ پژوهش و تحقيق ايرج گل1374(

بـه اهتمـام ك. شـيدفر كـاري از آكـادمي      ) 1354الدين مسعود خجندي. ( ديوان كمال -

  انستيتوي خاورشناسي توسط انتشارات دانش در مسكو. علوم اتحاد شوروي، 

  ) تصحيح و مقابله احمد كرمي تهران: انتشارات ما.1372ديوان كمال خجندي. ( -

و مقدمه علـي اصـغر شـعر    ) تصحيح عزيز دولت آبادي 1375ديوان كمال خجندي. ( -

  دوست. انتشارات مجمع بزرگداشت شيخ كمال خجندي.

هاي تـاريخ ادبيـات نـام و     ها و كتاب اما در خصوص ديوان ضياءالدين خجندي در تذكره

صـورت چـاپي منتشـر نشـده      اما اثر وي تا كنون به طور مختصر آمده است؛ زندگاني وي به

  است.

 انجام داده است، استاد فقيد دقيق او تحقيق عصر تاريخ و ضياءالدين درباره كه كسينخستين 

 از اسـت  انـدك  ديوان بسيار اصل به نسبت كه را قطعاتي و قصايد ظاهراً كه است نفيسي سعيد

 كه قطعاً است كرده چاپ بيهقي تاريخ سوم جلد در و استكرده آوري جمع هاجنگ و هاتذكره

  )1391نصراللهي كردي، ( استنبوده عرشا اختيار در زمان آن در گلستان كاخ نسخه

الدين خجندي بر اساس  ترين كار صورت گرفته در خصوص تحقيق در ديوان ضياءكامل 

نسخة منحصر به فرد ديوان كمال موجود در كتابخانه سلطنتي تهران مشهور به كاخ گلسـتان  

» نـدي پارسـي  الـدين خج  تصحيح و توضيح در ديوان ضـياء «نامه و با عنوان صورت پايان به

  انجام شده است. 1391توسط علي نصراللهي كردي در سال 
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  محدوده پژوهش

 نسبش: و اصل و خجندي ضياءالدين

 از پارسـي،  به معروف خجندي مسعود الدينجلال بن محمود ها ضياءالديننام او در تذكره

بـه سـلمان   اند كه نسب وي و گفته بود هفتم قرن اوايل و ششم نامدار نيمه دوم قرن شعراي

چنان كـه در   آن). 77/ 4: 1384(نصيري،  كرد و از اين رو فارسي تخلص مي رسيدفارسي مي

 جواني در«ها نيز آمده است  ديوان خويش به منشأ و مولد خويش پرداخته است و در تذكره

 و نسب تا لهذا معروف خجندي به گزيد. اقامت خجند شهر در و رفت خراسان به شيراز از

(هـدايت،   »انـد  داده لقـب  خجنديانش فارسـي  يا كرده مي تخلص فارسي باشد، ممعلو موطن

). ضياءالدين بنا بـه شـغل پـدر كـه از صـاحب منصـبان دربـار پادشـاهان آل         1191: 1382

افراسياب بود، در ايام جواني به همراه پدر، فارس را به قصد خجند تـرك كـرد. وي همـراه    

ح و در كنار كسب مقامات علمي، احـراز شـاگردي   پدر علاوه بر شعر و شاعري و هنر و مد

امام فخر رازي، در مسائل اجتماعي و سياسي نيز دست داشت و به وزارت آل افراسياب نيز 

  ).110: 1391نائل شد (سرمدي و كوپا، 

نويسـان  هـ.ق. در ولايت فارس بوده است. درباره وفـات او تـذكره   570ولادتش به سال 

هـ.ق. روي داده  638اند و وفاتش در شهر هرات در ـ.ق. دانستهه 622اغلب سال وفاتش را 

). در مقابـل ايـن نظـر كـه او از شـيراز بـود، گروهـي از        12: 1391(نصراللهي كردي،  است

صاحب نظران معتقدند كه اصل او از منطقه خراسان و خجند بود. از جمله در ريحانه الادب 

 شاعري المدفن، هراتي المسكن، شيرازي الاصل، خجندي، خجندي ضياءالدين«آمده است: 

). نفيسي نيز بر اين نظـر  8/ 4: 1369(مدرسي، » وفور فضل و كمال معروف بوده است كه به

الدين مسعود خجندي معروف به فارسي از شـعراي   است كه او ضياءالدين محمود بن جلال

الدين محمد ن قطبقرن ششم و اوايل قرن هفتم اصالتاً از مردم خجند بوده و پدرش در زما

تكش خوارزمشاه از خجند به خوارزم رفت و در دربار خوارزمشـاهيان بـه مقـام و منصـب     
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الدين كه در تمامي اين مراحل همراه عالي رسيد و تا حد وزارت خراسان ارتقاء يافت. ضياء

پدر بود، با كشته شدن وي در يورش مغول، جانشين پدر شد و بـه وزارت خراسـان رسـيد    

 ).165: 1344(نفيسي،  ري نگذشت كه اين مقام را ترك كردولي دي

سخن در اصالت موطن و يا مهاجرت وي از خراسان به خجند و رسيدن به مقامات عالي 

گيرد لذا  اي است كه در اين پژوهش مبناي مواردي در باب نسخه شناسي اثر او قرار مي نكته

  از اين منظر بسيار مهم است.

  

  الدين خجندي فرد ديوان ضياءنسخه منحصربه معرفيّ

 نـويس ترسـل  كتابـت  خط با 28×21 وزيري قطع و 253 اموالي شماره با ضياءالدين ديوان

يوسـف در   بـن  حسـن  به خامه قرمز تيماج مقوايي جلد و حنايي آباديدولت كاغذ و وسط

 .شودمي گلستان نگهداري كاخ كتابخانه در نگاشته شده است و 664 سال

 سـطر  30 تـا  29 حـدوداً  عنـاوين  احتسـاب  با هر صفحه است كه در 261 در ديوان اين

 شـعر  بر علاوه قطعات بخش در دارد. شعر بيت 7000 حدود مجموعاً كه شده است كتابت

 .دارد وجود اند فرستاده او براي شعرش و او ستايش و در مدح كه او معاصران شعر شاعر،

 مـتن  كتابت نوع با كه نسخ قلم با ردغزل وجود دا دو و رباعي يك كتاب اول صفحه در

 .)6: 1391(نصراللهي كردي،  است آمده غزل دو در شاعران و تخلص است متفاوت اصلي

 است آورده را قصايد تمام ابتدا كه است گونه بدين شعري هاي قالب گرفتن قرار ترتيب

 قطعـات  پـس  و غزليـات  آن از بعـد  است. داده جاي را بندها قصايد، تركيب لايلابه در و

 كه آمده قصيده سه رباعيات پايان از بعد رباعيات ذكر شده. سپس و است آمده كامل طور به

 مورد در يكي ديگر قصيده دو است، سفيد مانده كه صفحه سه از بعد است. ناتمام آخر قصيده

 داراي كـه  اسـت  شده كتابت جلال لارندي درباره حاجي ديگر و اسفرنگي الدينسيف مولانا

 سـبط مرحـوم   يوسـف  بـن  حسـن « كتبـه  اسـت  آمـده  نسـخه  پايان در و است تاريخ و رقم
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 به توجه با ».ستمائه و ستين و ست سنه رجب عشرين في نظام به الملقب حافظ الدين حسام

 بن حسن رسد مي نظر به است، متفاوت آخر قصيده دو كتابت با اصلي متن نوع كتابت كه اين

  ).515/ 15: 1392(درايتي،  باشد كرده اضافه يواند به را قصيده آخر چند فقط يوسف

  

 نسخه به خط شاعر و سراينده آن

 خوشنويسـي  هنـر  بر كه بود هنرمندي همچنين و است بوده دانش و فضل اهل شاعر اينكه

 و روشـن  ديـوان،  در كـه  عصـرانش  هم بيان و شاعر خود ابيات و طبق است داشته آگاهي

 نسـخه،  بدين نتيجه رسيد كـه كاتـب   توان مي دلايل و قراين آوردن با همچنين است واضح

 ).7: 1391(نصراللهي كردي،  است شاعر خود

نسخه اصلي ديوان ضياءالدين خجندي پارسي توسط استاد احمد منـزوي چنـين معرفـي    

  شده است:

  هـ.ق.  570از مردم شيراز كه در خراسان زيسته، زاده در «

  سـال چـون پانصـد و هفتـاد گذشـت     
  

  ازلي نقش وجـودم بنگاشـت  نقش بند   
  

: 1350(منـزوي،   »كه در آن تاريخ زايش دو فرزند خود را ياد كـرده اسـت   637زنده در 

تهـران،   -24275«) و در ادامه نيز مشخصـات نسـخه را چنـين معرفـي كـرده اسـت:       2410

بـه   766شايد به خامة سـراينده، بـا تـاريخ     8-7ف): نستعليق كهن سدة  382(428سلطنتي 

عشـقت بـه لطـف، حجـرة دل را      -گري. آغاز: رويت به حسن عالم جانرا كمال دادخامة دي

ف. [ س 31تـا   29ص،  261هايي از ديگران بر آن افزوده شده، روي هـم  جمال داد. سروده

  ).2410: 1350(منزوي،  ]»110دكتر بياني: 

  

  زندگاني كمال خجندي

ر خجند از بلاد مـاوراءالنهر  صوفي، عارف و شاعر متخلص به كمال معروف به شيخ كمال د
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به دنيا آمد در جواني به سفر حج رفت و بعد از مراجعت در تبريـز سـكني گزيـد و تحـت     

) قرار گرفت. وي در علوم ظاهري و باطني عصـر  776 -784حمايت سلطان حسين جلاير (

خود استاد بود و چون در تصوف و شعر و ادب تبحر داشت، پيروان و مريدان بسياري پيـدا  

الدين خوافي و مولانا محمد شيرين، مشهور به مغربي معاصـر و معاشـر   كرد. او با شيخ زين

هاي تبريز، مدت چهار سال به شهر سراي، پايتخت قبچاق رفـت و  بود. كمال در پي آشوب

مريدان بسيار در آنجا به دست آورد و با خواجه عبيداالله چاچي، عارف مشـهور، ملاقـات و   

هـ.ق. به تبريز بازگشت و تحت حمايت ميرزا ميرانشاه، فرزنـد   798صحبت داشت. وي در 

  و در خانقاهي كه داشت تا آخر عمر زيست. تيمور قرار گرفت

كمال معاصر حافظ شيرازي بود و پيشة شاعري داشت و شعر را براي بيان احساسـات و   

 ـ بـرد. وي غـزل  افكار خود و براي ارشاد تربيت ديگران به كار مي ه را اسـتادانه  هـاي عارفان

كرد غزليـاتش همـه   المقدور سعي ميسرود و گذشته از جامي تنها شاعري است كه حتي مي

در طول، يكسان باشند؛ يعني از هفت بيت تجاوز نكنند. در سرودن شـعر از سـبك خواجـه    

هـا تـاريخ   كرد. در تبريز درگذشت. درباره زمان فوت او در تـذكره  حسن دهلوي پيروي مي

 بيت است 8000هـ.ق. ذكر شده است. از آثارش ديوان شعر، حدود  808 تا 792متفاوتي از 

  ).53/ 5: 1384(نصيري، 

  

  شيوه و روش پژوهش

هـاي خطـي كتابخانـه مجلـس     آنچه در اين تحقيق صورت گرفته است در محـدودة نسـخه  

هاي خطي اين كتابخانـه بررسـي   طور مشخص دو نسخه از نسخه شوراي اسلامي است و به

اي در دو فهرست منتشر شـده از  صورت بررسي كتابخانه است و همچنين اين تحقيق بهشده

هاي خطي موجود در كتابخانه مزبور، صورت گرفته است. سپس با مراجعه به تصاوير نسخه

تـر شـدن و مسـتند    ها نيز موجب كاملهاي مذكور، مطالعه و بررسي اصل نسخهكامل نسخه

  شدن پژوهش گرديده است.
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  هاي پژوهشتهنوياف

قدر از منطقه خجنـد   آنچه در بخش پيشين مقاله درباره زندگاني و شرح حال دو شاعر گران

آورده شد، بدين سبب بـود كـه دو اثـر از ديـوان اشـعار كمـال خجنـدي كـه در فهرسـت          

الدين  هاي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي معرفي گرديده است، اشتباهاً به ضياء نسخه

الدين مسعود خجندي انتساب داده شده است و در بخش معرفي مؤلف نام  المحمود بن كم

  الدين بن مسعود خجندي درج گرديده است.ضياء

مشخصات نسخه ديوان ضياءالدين خجنـدي در مجلـس شـوراي اسـلامي بـه شـماره        •

6/7828  

در معرفي نسخه ديوان اشعار كمال خجندي به شرح زير به ضياءالدين خجنـدي نسـبت   

  ده است:داده ش

  هـ.ق.)622از: خواجه ضياءالدين بن مسعود خجندي («

  آغاز:

  يا رب آن دم كه به سيلاب اجل خانه عمر
  

  بپذيرد خلل و تن شود از غم چو خلال  
  

  انجام:
ــبوح    ــام ص ــاغ هنگ ــان ب ــار مي ــا ي   ب

  

  خـواهم با نالة چنگ و دف و نـي مـي    
  

، رسـالة چهـارم   961الاول  بيـع ر 20نستعليق؛ رساله دوم نعمت االله بن سيد علي حسيني، 

تا؛ تمامي صفحات مجدول مذهب مرصع؛ جلد: تيماج، مشـكي،   محمد بن حاجي محمد، بي

(صدرايي خويي،  ].78623ثبت [ سطر؛ 15سانتي متر؛  23×16برگ؛  245طوبي، ترنج باسر. 

1376 :311-310(  

  12644ه مشخصات نسخه ديوان ضياءالدين خجندي در مجلس شوراي اسلامي به شمار •

  هـ.ق.)622از: خواجه ضياءالدين بن مسعود خجندي («

]. نسخه حاضر از آغـاز و انجـام افتـادگي دارد. نسـتعليق؛     6/7828، ش 26/311[مجلس 
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تا؛ عناوين زر، تمامي صفحات جدول زرين محرر؛ صفحة اول كتيبة زريـن الـوان؛    كا، بي بي

سـانتي   19×5/10بـرگ؛   149ته، مجـدول.  اي، ترنج باسر با نقش گل و بو جلد: تيماج، قهوه

  ).205: 1377]. (صدرايي خويي، 88050ثبت [ سطر؛ 15متر؛ 

خجندي باشـد. بـراي     اين معرفي ناظر بر اين است كه بايد اين دو ديوان، متعلق به ضياء

اثبات صحت و سقم اين مطلب، لازم بود كه ابتدا مندرجات اين دو نسخه مشاهده و بررسي 

يم كتابشناس و فهرست نگار ارجمنـد از چـه رو ايـن انتسـاب را داده اسـت. بـا       شود تا ببين

مشخص گرديد كه متن موجود در ديـوان كـه در حاشـية صـفحة      6/7828مراجعه به نسخه 

نسخه است، اختصاص به غزلياتي دارد كه با مراجعه به هر غزل، » ر 240«تا صفحة » ر 104«

هـاي  گواه تعلق آن به كمال خجنـدي اسـت. بـراي نمونـه در صـفحه      سادگي تخلص آن به

  آغازين نسخه اين غزل آمده است:

  خوانند مردم مردم چشم مـنش  آنكه مي

  هاي چشم او بر دل عاشق ز يك يك شيوه

  آهوان را از دويدن شد جگر خون و هنوز

  پيرهن در بر نگيرد آن بدن جز با خيـال 

  گفـت  دامن زلفش گرفتم وقت قتل آن پيـر 

  عكس شمشيرت پس از كشتن گر افتد بر كمال

  

  چشم من روشن به روي اوست روشن گشتنش  

تـنش  تر نمي اي خوش شيوه   آيد ز عاشق كش

  يابند مكر و شيوة شـير افكـنش   در نمي

  پاك دامــــاني بياموزيد از پيـراهنش 

  خون بهاي خود گرفتي چون گرفتي دامنش

  جان ز اول بيشتر آيد به سر وقت تنش

  )2 گ: 7828/ 6(نسخه                          
  

شـود كـه از كمـال     در قسمت پاياني رساله در نسخة فوق، نيـز ايـن غـزل، مشـاهده مـي     

  خجندي است:

ــز  ــا ني ــد وز جف ــغ از جــورت آي   دري

ــري  ــر كــه غي ــو دشــنامم دهــي بهت   ت

  بـارم بـه فتـراك    چه صيدم من كه يك

  آري بـه جـا نيـز   كه بـا مـن آن نمـي     

ــز    ــا ني ــد دع ــتم گوي ــد رحم   بخوان

ــي ــي  نم ــدي نم ــز  بن ــا ني ــازي ره   س
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ــد    ــو باش ــر ت ــرم مه ــدر س ــوز ان   هن

  راسـت  به قتل من هـوس تنهـا نـه او   

ــف   ــتة زل ــت آن رش ــاده اس   دراز افت

  كمــال آيــين خــونريزي جــوان اســت

  

ــز   ــا ني ــد گي ــن روي ــاك م ــر از خ   اگ

  كه هسـت آن آرزو در جـان مـرا نيـز    

  رسد آن رشته يـك روزي بـه پـا نيـز    

  را نيـز مخور انـدوه كـه نگـذارد تـو     

  )94 گ: 6/7828 (نسخه                       
  

اي كـه در بـرگ   ترقيمه 6/7828نويس كمال در نسخة در برگ پاياني رساله ديوان حاشيه

  دهد كه اين اثر، متعلق به كمال خجندي است: ر نسخه آمده است، گواهي مي 95

شـيخ الاعظـم السـعيد    تمام شد ديوان قدوة الشعرا في زمانه الفايز برحمة االله و غفرانـه ال «

الشهيد كمال الملّة و الدين محمد الخجندي طاب ثراه و جعل الجنّة مثواه علـي يـدي العبـد    

االله الملـك الجليـل، محمـد بـن ابـراهيم بـن اسـماعيل         الضعيف النحيف المحتاج الي رحمة

و المشتهر به جـوانمردي شـيرازي غفـر االله لـه و لوالديـه و لجميـع المـؤمنين و المؤمنـات         

و المسلمات حررّه في المنتصف ربيع الثاني سنة ست و ثلاثين و ثمانمأئه و الحمد  المسلمين

836العالمين و العاقبة المتقين.   الله رب«  

مجلـس شـوراي    12644اسـت، نسـخة   نسخة ديگري كه در انتسـابش اشـتباهي رخ داده  

ر نسخه، متعلق بـه  هاي موجود دشود كه غزل اسلامي است. با مراجعه به نسخه مشخص مي

  كمال خجندي است در صفحات آغازين نسخة فوق نيز غزل نخست چنين است:

ــرم را  ــديم ح ــه بدي   دوش از در ميخان

ــر دل هشــيار نويســند    فرمــان خــرد ب

  اي مست گر افتي به سر تربت شـاهان 

  پاي ستم از ساحت جان گـرد بـرآورد  

  چنگ ار خبر راه طلب گفـت ز پيـران  

  ي هست زيان نيسـت ادر شيشه گر از مي كمي

  مي نوش و ببين فصحت ميدان كـرم را   

  حكمي نبود بـر ســر ديوانـه قلـم را    

  مشتاق لـب جـام ببينـي لـب جـم را     

  بنشين به مي و باز نشان گـرد سـتم را  

  بشنو خبر راست مبين پشت به خـم را 

  ليكن غـم بسـيار بـود دولـت كـم را     
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  صبح است كمال و مي و آواز خـوش نـي  

  

 ـ هـ دم را  برخيز و غنيمت شمر اي   ن يـك دو س

  )3گ :12644(نسخه                       
  

  در پايان نسخه، غزلي متعلق به كمال خجندي، چنين آمده است:

اـ كنـي      گر زلف خود به فتنه و شـوخي ره

  گفتــي نمايــت رخ و كامــت بــر آورم

  شوخي فراغ از آتش و آبت از آن مدام

  من آن نيم كه ناله كنم از تو چون قلـم 

  حبيب كه يك يك جفا كنـد بر عاشقان 

  ديدي صفاي عارضش اي ديده گريه چيست؟

اـل آن خط هميشه مشك خطا خوانـده    اي كم

  

  سرهاي سركشان همه در زير پـا كنـي    

  ها كجا كنـي  لطف است و مهر كار تو اين

  كني در دل مقـام سازي و در ديده جا

  گر خود به تيغ بند ز بنـدم جـدا كنـي   

  فـا كنـي  از تو، به اي رقيب كه صد صد و

  بعد از صفــا به گريه چرا ماجرا كني؟

  در يك خط اي عجب ز چه چندين خطا كني؟

  )154گ  همان:(                            
  

مشاهده گرديد اين دو نسخه  36و جلد  26هاي خطي جلد  چنان كه در فهرست نسخه آن

سبت داده شده است و هـ.ق.) ن622از ديوان كمال به ضياءالدين بن مسعود خجندي (متوفي 

اي بين اين دو نسخه و ديوان اشعار  بنا بر مشاهده محتواي نسخه، روشن است كه هيچ رابطه

  الدين خجندي پارسي وجود ندارد. ضياء

  

  هاي پژوهشبحث و بررسي و تحليل يافته

ها بـه ضـياءالدين خجنـدي    اكنون با كمي بررسي و تأمل آشكار است كه انتساب اين نسخه

هـا كـه   اي در نسـخه گردد كه هـيچ نشـانه   هاي بيشتر مشخص مييست و با بررسيدرست ن

عنوان نسخة منحصر به فرد  خجندي به ها و ديوان اشعار ضياء اي بين آننوعي رابطه بتواند به

در كتابخانه سلطنتي تهران بينجامد، وجود ندارد. پس ناگزير اين گمان مطرح  252به شماره 

الدين بن مسـعود خجنـدي و    ار محترم به خاطر تشابه اسمي بين ضياءنگشود كه فهرست مي
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 عنوان مؤلف اثر، معرفـي كـرده   الدين خجندي را به الدين مسعود خجندي اشتباهاً ضياء كمال

الـدين   است و اين نيز جاي بسي شگفتي است چرا كه همراه نام مؤلف، سـال وفـات ضـياء   

هـ.ق. ذكر گرديده است در حالي كـه سـال    622 درستي خجندي كه بنا بر مشهور البته نه به

  هـ.ق. است. 803 وفات كمال خجندي بنا بر مشهور سال

توانـد ايـن نظريـه را     اگر چه به ظن قوي تشابه اسمي باعث اين خطا شده است امـا مـي  

نگاران در انتساب ديوان اشعار به هريك تحكيم بخشد كه اين اشتباه توسط ديگر از فهرست

  اعر رخ داده باشد.از اين دو ش

  

  هاي ديوان ضياء خجندي با توجه به جايگاه شاعري و قدرت سياسي ويكميابي نسخه

خجندي فقط يك نسخه شناخته شده است در   نكتة مهم اين است كه تاكنون از ديوان ضياء

خجندي،   شناس در خصوص رتبة شعري ضياءحالي كه بنا بر گواهي بزرگان و اديبان سخن

عران مطرح و طراز اول شعر فارسي در قرن هفتم است. از سوي ديگـر قـدرت   وي جزو شا

كـرده  عنوان يك صاحب منصب و وزير و همچنين تمكن مالي او ايجاب مـي  سياسي وي به

اش فراهم شده باشـد در حـالي كـه از ديـوان كمـال       هاي بسياري از ديوان شعريكه نسخه

ارد، پراكنــده و پريشــان وجــود دارد. هــاي متعــدد و البتــه در بســياري مــوخجنــدي نســخه

دهد در ديوان چاپ شده از ديوان كمال خجندي فقـط بـه تعـداد    هاي اوليه نشان مي بررسي

  معدودي از اين آثار مراجعه شده و مبناي پژوهش قرار گرفته است.

  

  الدين خجندي به نام كمال خجنديهاي ديوان ضياء امكان مشهور شدن نسخه

ر بالا آورده شد، وجود يك نسخه از ديوان ضياء خجندي، اين ظن را بر بر آنچه در سطو بنا

هاي كمال خجندي كه در اقصـا   شمار از نسخهانگيزد كه تعدادي هرچند اندك و انگشت مي

نقاط جهان به نام وي ثبت گرديده است، متعلق به ضياء خجندي بوده و ايـن تشـابه اسـمي    

هاي شعري متعـددي كـه در بردارنـدة    توان جنگ ميباعث اين خطا شده باشد. به اين مقوله 
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  قطعه اشعاري از كمال خجندي است نيز افزود.

نگـاران زمـاني   توجه به اين بحث يعني جابجايي ديوان كمـال و ضـياء توسـط فهرسـت     

اي و شايد مبتـدي   كند كه اين گونه اشتباه را بتوان به كاتبان غيرحرفهاهميت بيشتري پيدا مي

اند نيز  ها داشته هاي خطي كه بعضاً اطلاعات كمتري در زمينه محتواي نسخهدر عرصة نسخه

ها و تحقيقـات دقيـق    تواند با پژوهش نسبت داد. بديهي است كه اين يك فرضيه است و مي

  بعدي درستي يا نادرستي آن، اثبات شود.

  

  هاي خطي ضياءالدين خجندي در شمال خراسان و فرا رودامكان يافت شدن نسخه

ته ديگر اين كه ضياءالدين خجندي بنا بر نظر غالب، در شيراز متولد شـده و نشـو و نمـا    نك

اسـت و بقيـه عمـر را در خراسـان و     يافته و در جواني به خراسان و خجند مسـافرت كـرده  

  خجند در مناصب سياسي، اجتماعي و علمي گذرانده است.

و با توجه بـه اهميـت وي و بـا     ضياءالدين خجندي با توضيحاتي كه از زندگاني وي داده شد

چنان كه استاد سعيد نفيسي و ديگـر اسـتادان ادب فارسـي     آن - توجه به تأثير او در ادب فارسي 

ها يك نسـخه از ديـوان وي    ها و فهرست در حال حاضر در تمامي كتابخانه - شناسانند وي را مي

شعر و با ايـن توانمنـدي   نمايد كه شاعري با اين حجم  شناخته شده است و اين بسيار عجب مي

در سرودن اشعار ناب و اهميت آن در ادب فارسي، چگونه فقط يك نسخه از ديـوانش موجـود   

هـاي   اداري است؛ قطعاً امكان كتابت و استنساخ نسـخه  - نام سياسي باشد؟ او يك رجل صاحب

وجه به تاريخ چنان كه در نسخه شناسي بالا درج گرديد، با ت بسيار براي وي فراهم بوده است. آن

به خط خود شاعر بوده و يا اگـر   نسخه، احتمالاً نسخة منحصر به فرد ديوان ضياءالدين خجندي،

الدين، در زمـان حيـات   نتوان كاتب بودن سراينده را اثبات كرد، حداقل اين است كه ديوان ضياء

  صورت يك مجموعه هفت هزار بيتي در آمده است. وي جمع آوري شده و به

به محل تولد و رهپويه و روند مهاجرت و زيستگاه شاعر كه از فارس به سـوي  با عنايت 

بايسـت   خراسان بوده و بخش اعظم زندگاني خـويش را در خراسـان گذرانـده اسـت، مـي     
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  هايي از ديوان وي در خراسان و فرارود و شمال منطقة شبه قاره يافت شود. نسخه

  

  يمتفاوت بودن مسير مهاجرت و زيستگاه كمال خجند

آن چنان كه در شرح كوتاه زندگاني كمال درج گرديد، نمودار محل تولد و زيستگاه و مسير 

مهاجرت كمال خجندي دقيقاً نقطة مقابل و برعكس ضياء خجندي است. محل تولد كمـال،  

خجند است ولي در جواني راهي سفر حج گرديده و در بازگشت، در تبريز اقامت گزيـده و  

گاه تا پايان عمر به زادگاه خويش مراجعت ننمـوده اسـت. او در    ، هيچها بنا بر گواهي تذكره

هـاي ايـن شـهر، بـه شـهر سـراي پايتخـت قبچـاق،         زمان با آشوب ايام اقامت در تبريز، هم

مهاجرت كرد و مجدداً به تبريز بازگشت و سرانجام در همان شهر به سـراي بـاقي شـتافت.    

اءالدين و كمـال بايـد بـه ايـن تفـاوت جغرافيـا و       البته با توجه به فاصلة زماني زندگاني ضي

  زيستگاه اين دو شاعر در مقوله نسخه شناسي آثار آنان، توجه و دقت شود.

  

  هاي خطي ديوان كمال خجنديضرورت بازنگري نسخه

همان طوري كه ذكر شد شهرت شاعري و تمكنّ سياسي و حكومتي ضـياءالدين در شـمال   

هـاي ديـوان وي در منطقـه     كند كـه نسـخه   امر ايجاب مي خراسان و فرارود بوده است. اين

افغانستان و تاجيكستان و شمال خراسان، بيشتر يافت شود تا مناطق مركزي ايران؛ لـذا ايـن   

هاي ديوان كمال خجندي در مناطق يادشده، بيشتر محـل تأمـل و دقـت     مقوله درباره نسخه

خجندي يافت شـود كـه    اشعار ضياء ها بخشي از  ها و يا جنگ است. شايد در بين اين نسخه

  اكنون به نام كمال خجندي شناخته شده است.

هـاي علمـي و ارزشـمند پيشـينيان      باره تـلاش  خواهد به يك تواند و نمي اين پژوهش نمي

درباره زندگاني و شعر كمال خجندي و همچنين مطالعه كنندگان در شعر و آثار ضـياءالدين  

الـدين  دو خطا در انتساب ديوان كمال خجندي بـه ضـياء   خجندي را ناچيز انگارد اما وجود

تواند اين ظن را برانگيزد كه بـا بـازبيني   خجندي آن چنان كه در اين مقوله اثبات گرديد، مي
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هاي ديوان كمـال خجنـدي شـايد بتـوان بـه       هاي متعدد و پريشان و پراكنده از نسخهنسخه

ي ضـياءالدين خجنـدي در بـين    هـا كشف بزرگي دست يافت و آن يافتن بخشـي از نسـخه  

هاي ديوان شيخ كمال است. قريب العهد بودن و شباهت بسيار نام و انتسـاب مكـاني    نسخه

  تواند در اين اشتباه و خطا بسيار دخيل باشد.مشترك مي

  

  نتيجه

و نسـخه خطـي    6/7828با اين پژوهش آشكار شد كه مؤلف نسـخه خطـي شـماره     •

الـدين   اي خطـي مجلـس شـوراي اسـلامي آن كمـال     ه كه در فهرست نسخه 12644شماره 

قلمـداد   هــ.ق.)  622( هـ.ق. است كه به اشتباه ضياء خجنـدي  803مسعود خجندي متوفي 

  شده است.

هـاي   توانـد در ديگـر نسـخه    اين اشتباه به سبب تشابه اسمي بين دو شاعر بوده و مي •

پژوهش اين فرضيه مطـرح  ديوان اشعار كمال خجندي نيز تسري پيدا كند. لذا در نتيجه اين 

هاي خطي ديوان كمال خجندي متعلق به او نبوده و بـه   شود كه ممكن است برخي نسخه مي

  ضياءالدين خجندي تعلق داشته باشد.

تواند ما را به كشفي بـزرگ رهنمـون سـازد و آن رسـيدن بـه       اين نويافتة بسيار ناچيز مي

هـاي   ندي و همچنـين يـافتن نسـخه   ديواني منقّح و صحيح و كامل از ديوان شيخ كمال خج

  جديد از ديوان ضياءالدين خجندي و ارائه نسخه منقح از آن است.
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